
نگاه آخر

از خوانندگــی روی نــاو ارتش، دیدار با مرحوم ابراهیم رئیســی در ایام انتخابات، 
کنســرت‏های پرجمعیت در ترکیه و بازگشــت به ایران کــه می‏تواند پایان زندگی 
خواننده‏ای باشد که زندگی‏اش فرازونشیب بسیاری داشت. »امیر تتلو« از همان 
ابتدای شهرتش زندگی پرچالشی را تجربه کرد. نزدیکانش می‏گویند، او هیچ‏وقت 
آرام و قــرار نداشــت و حتــی اگر خودش از حاشــیه فراری بود، حاشــیه یقه او را 
می‏گرفت. فراز و فرود زندگی تتلو چنان اســت که می‏توان یک کتاب ازاو نوشت. 
خواننده رپری که در 18 سالگی به اوج شهرت رسید. نه اینترنت درست و حسابی 
وجود داشت، نه پولی در بساط داشت که موزیک ویدئو منتشر کند، اما با انتشار 
اولین قطعه مشترک با حسین تهی و رضا پیشــرو در سال 1386، در کمتر از 24 
ساعت بعد از انتشار، خیابان‏های تهران به لرزه درآمد. تتلو از بدو ورودش به ترکیه 
اما طوری رفتار کرد که انگار از موضوعی عصبانی است. سرخوردگی ناشی از مجوز 
نگرفتن در وطن، یک عصیان واقعی را در او شکل داد. او »چارچوب« و اصول را رها 
کرد. قیدوبندی نداشت و پیش می‏رفت که درنهایت همان اتفاق‏ها ترمز او را کشید. 
براساس حکم قوه‏قضائیه او به اعدام محکوم شده، هرچند اعلام حکم نهایی کمی 
زمان‏بر اســت. به همین دلیــل در این گزارش قصد داریــم در گفت‏وگو با مجید 
نقشی، وکیل پرونده امیر تتلو، همچنین دکتر وحید آگاه وکیل پایه یک دادگستری 
بیش‏ازپیش از این پرونده و البته جریانی که او را به این سمت برد پرده‏برداری کنیم.

شهرت و بازداشت در اوج جوانی �
امیرحســین مقصودلو کارش را به‏صورت حرفه‏ای از سال 1382 آغاز کرد. 
خودش در گفت‏وگویی اینترنتی که داشــته چنین شروع فعالیت هنری‏اش را 
توضیح داد: »باتوجه به اینکه پول زیادی نداشتیم، »بیت«های منتشر شده در 
اینترنت را دانلود می‏کردیم، روی آن ترانه و متن می‏ساختیم و می‏خواندیم. با رضا 
پیشرو و حســین تهی قطعه‏ای را خواندیم به اسم »برو از پیش من« که به سال 
1386 مربوط می‏شود. این موزیک‏ویدئو چنان شهرتی پیدا کرد که ما اصلًا باور 
نمی‏کردیم در تمام خیابان‏های تهران این قطعه در خودروها در حال پخش است. 
آنجا بود که فهمیدیم شــهرت یعنی چه و کم‏کم مردم شناخت خوبی از ما پیدا 
کرده‏اند«. او به‏واســطه همکاری با رسانه‏های ایرانی خارج از کشور برای انتشار 

موزیک‏ویدئوهایش چندین‏بار بازداشت و بعد با قید وثیقه آزاد شده بود.

از ناو روی کشتی ارتش تا دیدار با مرحوم رئیسی �
تتلو در کنار فعالیت هنری خود بارها در رسانه‏های مختلف اعلام کرده، هر 
کاری که دولت یا وزارت ارشاد بگوید، انجام می‏دهد تا بتواند مجوز رسمی فعالیت 
هنری‏اش و برگزاری کنسرت در برج میلاد را اخذ کند. بسیاری از فعالیت‏های او 
در ایران پیش از مهاجرت بلندمدتش نیز در راستای گرفتن مجوز بود که همگی 
ناکام ماند. امیر تتلو در ســال ۱۳۹۴ حین مذاکرات هســته‏ای ایران و ۱+۵ در 
وین در ژوئیه ۲۰۱۵، ترانه‏ای با نام انرژی هســته‏ای‏ را منتشــر کرد. در ویدئوی 
این ترانه، تتلو بر عرشه یک ناو نظامی ایرانی، نوشتار »خلیج مسلح فارس حق 
مسلم ماست« را خواند. این ترانه که با یاری نیروهای مسلح ایران ساخته شده 
بود، در زمان انتشار رتبه نخست جست‏وجوی گوگل در ایران را به خود اختصاص 
داد. در انتخابات سال ۱۳۹۶، تتلو در ۲۵ اردیبهشت‏ماه از رئیسی حمایت و با او 
دیدار کرد و در همان دیدار انتخاباتی از مرحوم رئیسی درخواست کرد تا شرایط را 

طوری رقم بزند که او بتواند مجوز بگیرد.

مهاجرت و تغییر سبک زندگی �
تتلو در سال 1397 بعد از ناامید شدن از گرفتن مجوز، به ترکیه مهاجرت کرد. 
فعالیت او همراه با خشم ناشی از موفق نشدن‏اش در گرفتن مجوز کاملًا مشخص 
بود. سبک زندگی و ادبیات کلامی‏اش، در موسیقی به‏شکل قابل توجهی تغییر 

کرد. فعالیت اینســتاگرامی او طوری بود که حتی قوانین این پلتفرم را نقض و 
به همین دلیل اینســتاگرام رسماً اعلام کرد تتلو دیگر حق ندارد در اینستاگرام 
حتی با نام »فیک« صفحه‏ای داشــته باشد. کنسرت‏هایش اما همچنان یکی 
از پرفروش‏ترین و پرمخاطب‏ترین کنسرت‏ها بود. سال گذشته اما به‏دلیل پایان 
یافتن کارت اقامت‏اش در ترکیه و عدم تمدید آن، او تصمیم گرفت به ایران برگردد 
که در بدو ورود بازداشت و پرونده قضایی برای او باز شد. او در زندان توبه کرد و از 

رفتارهایش در این سه، چهار سال ابراز پشیمانی کرد.

از بازگشت تا حکم اعدام �
برای بسیاری ســوال اســت که حکم اعدام برای تتلو مربوط به کدام‏یک از 
پرونده‏هایش است. چراکه در دادگاه چندین اتهام به او نسبت داده شد که برای 
مطلع‏شدن از حقیقت گفت‏وگوی کوتاهی را با مجید نقشی، وکیل امیرحسین 
مقصودلو انجام دادیم: »درخصوص اتهام سب‏النبی که همان توهین به پیامبر 
اســت، ابتدا برائت صادر شــد ولی پس از اعتراض دادستان و نقض در شعبه 9 
دیوان عالی کشور، این حکم صادر شده است. این اتهام مربوط به تعدادی پست 
در اینستاگرام است که امیر تتلو در آن زمان اصلًا اینستاگرام نداشته و براساس 
گفته ایشان)تتلو(، مطالب منتشرشده متعلق به او نبوده و به گفته خودش، هک 
شــده و موضوع دارای شبهه است. انشــاءالله با مدارک و مستندات ارائه‏شده، 
امیدوار به نقض این حکم هستیم«. مجید نقشی در ادامه درخصوص اینکه آیا 
تتلو شاکی خصوصی دارد یا خیر گفت: »تتلو شاکی خصوصی ندارد و فقط از 
لحاظ عمومی، دادستان شاکی اوست. امیر قبل از ورودش به  ایران، توبه کرده و 
فیلم آن نیز موجود است. او پس از مراجعه به کشور هم بارها توبه خود را اعلام و 

درخواست جبران گذشته را کرده است«.

درخواستی جز اخذ مجوز نداشت �
در سال 1394 امیرحسین مقصودلو با ظاهری متفاوت، کت‏وشلوار رسمی، 
موزیک‏ویدئویــی را تحت عنوان »با تو« منتشــر کرد. به او گفته شــده بود این 
موزیک‏ویدئو، قابلیت بازنشــر در صداوسیما را دارد اما بعد از طی‏کردن مراحل 
مختلف به تتلو اعلام شد، او ممنوع‏التصویر است. او روی ناو کشتی ارتش خواند، 
به دیدار مرحوم رئیسی رفت و با برخی مقامات قضایی هم دیدار کرد اما نشد که 
نشــد. مسیری که او طی کرد، سرخوردگی از پایانی است که می‏توانست برای 
او خوش باشد. وحید آگاه، حقوقدان و وکیل، از جنبه فرهنگی به این موضوع 
پرداخته اســت:» باید در ابتدا بپرسیم سیستم حقوقی فرهنگی کشور، تتلو را 
چطور به اینجا کشانده؟ کمتر کسی است که نسبت به نبوغ و تلاش‏های تتلو در 
مسیر موسیقایی، تردید داشته باشد. هنرمندی که از بخش خصوصی با تکیه بر 
داشته‏های فردی، آثاری را تولید کرده که در موارد گوناگون از توانمندی‏های او 
استفاده شده. با حضور روی ناو کشتی رسمی، خواند تا برادری‏اش را ثابت کند. 
او گفت، می‏خواهم از زیر زمین به روی زمین بیایم و رســمی و با مجوز بخوانم. 
از شــهرت تتلو در انتخابات ریاست‏جمهوری نیز استفاده شد. او بارها در زمین 
بازی دولت حرکت کرده و با زبان خودش گفته، قصد دارد مجوز بگیرد. اما بخش 
فرهنگی حتی برای یک تک‏آهنگ هم به او مجوز نداد. یک زمانی گفته می‏شود 
که شکل کارهایش مشکل داشــته، ولی به‏نظر من، آثارش مشکل او نبوده. او 

به‏عنوان شهروند جمهوری اسلامی 10 قطعه که بتواند مجوز بگیرد، نداشته؟
 نظام حقوق فرهنگی به خودش اجازه داده تا در مورد شخصیت افراد قضاوت 
کند. کجای قانون گفته تمام مردم باید یک شکل زندگی کنند؟ به نظر می‏رسد 
چون دولت سلوک رفتاری این فرد را تایید نکرده، اجازه نداد که فعالیت رسمی 
داشته باشد. یک هنرمند چندسال باید صبر کند تا مجوز بگیرد؟ بعد از اطاله امر 
و هدر رفتن عمرش، انحرافات تتلو آغاز و عصبانی شد. رویاهای او به‏مرور ریخت و 
از هر فعالیت مجاز، زده شد.« باید دید یکی از جنجالی‏ترین پرونده‏های قضایی 
هنری این سال‏ها به کجا ختم خواهد شد. یکی از پرهوادارترین خواننده‏های 
زیرزمینی، می‏تواند بعد از پایان محکومیت‏اش به زندگی عادی برگردد یا خیر؟ 
باتوجه به پشیمان‏بودن خود تتلو از کارهای پیشین‏اش، آیا با او صرفاً به‏مثابه یک 

عاصی برخورد می‏شود یا یک جانی؟

وکیل امیرحسین مقصودلو در گفت‏وگو با هم‏میهن می‏گوید که این خواننده 
شاکی خصوصی ندارد و حکم اعدام او برای »سب‏النبی« است

تتلو در برزخ

ادامه از صفحه یک

در یک دهه اخیری که رسانه‏های رسمی و ایدئولوژیک مشغول ساخت 
»جعبه ســیاه« و  امثالهم بوده‌اند، کره جنوبی توانسته به عنوان رقیب 
جــدی‏ای برای هالیوود در دنیا قد علم کند. در همیــن ایران، نوجوانان 
بسیاری، فارسی را درست نمی‏توانند بنویسند و بخوانند اما کره‏ای را مثل 
بلبل صحبت می‏کنند. اینجا بحث ارزشگذاری برنامه‏های صداوسیما، 
تولیدات کره‏ای و هالیوودی نیســت، بحث این نیســت که هرکدام چه 
بــا روح و زندگی مخاطبش می‏کند، بحث یک سیاســت فرهنگی کاملًا 
شکست‏خورده است. سیاستی که حذف و طرد آخرین و البته تنها راه آن 
است. این در حالی است که حتی منابعی که گفتمان رسمی مدعی است 
نظر و عملش منبعث شــده از آن است، گفته شمشیر در برابر شمشیر 
و کلام در برابر کلام. آن عقل ســلیمی که چنین توصیه‏ای کرده اســت 
می‏دانسته که کلام یا بخوانید فرهنگ وقتی در برابر شمشیر قرار بگیرد، 
از قضا نافذتر می‏شــود. چه‏بسا که بسیاری از طرفداران تتلو و ساسی نه 
از حب آنها که از کینه آنچه تا به حال نهادهای رسمی به عنوان فرهنگ 
خواسته‏اند بسط دهند، به آن سمت کشیده شدند. سیاست فرهنگی‏ای 
که گمان کرد نادیده انگاشــتن مســائل دنیای جدید، مسئله آنها را حل 
خواهد کرد، خود هر روز بیشتر و بیشتر نادیده گرفته شد. داستان این 
است که شما نمی‏توانید در کتاب مدرسه روایت از پیامبر اسلام بیاورید 
که بر ســر بالین آن رفت که هر روز خاکســتر بر سرش می‏ریخت و از این 
ســمت خواننده‏ای با میلیون‏ها طرفدار با ملاطفت نســبت به خطایش 

برخورد نکنید.
سوای بحث مواجهه کاملًا قهری با تتلو از منظر فرهنگی، که حتی باعث 
می‏شود بی‏شمار طرفدارانش از سر کینه با دلیل و عامل حکم برخیزند، 
این رویکرد از منظر سیاســی هم بسیار عجیب است. به احتمال بسیار 
زیاد این حکم در نهایت با دخالت عقلای مملکت اجرا نخواهد شد ولی 
اعلام آن در وضعیتی که جنگ رسانه‏ای همه‏جانبه در سطح بین‏المللی 
علیه ساختار سیاسی ایران وجود دارد تا ایران را درگیر جنگ همه‏جانبه 

کنند، مایه شگفتی است.
بن‏سلمان، خاشقجی را در سفارت مثله می‏کند، به‏گونه‏ای که دیگر اثری 
از آن در جهان یافت نشد، بعدتر برای سفیدشویی خود و حکومتش به 
سلبریتی‏های شــهیر جهانی آویزان و در نهایت موفق می‏شود، ولی در 
اینجا که در نهایت نه تتلو اعدام می‏شــود نــه امثال او، چنین پاس گلی 
به همه آن‏هایی داده می‏شود که می‏خواهند بگویند، ببینید؛ آنها با یک 
خواننده چنین می‏کنند. آن هم خواننده‏ای که روزی روی ناو ارتش بود و 

روزی دیگر در پاویون فرودگاه در کنار یکی از معتمدترین افراد نظام.

تاریخ

درگیری ایران و بریتانیا بر سر بحرین
28 فروردین‌ماه ۱۳۳۱، دولت محمد مصدق نسبت به دیدار مشاور امور خارجی 
دولت انگلیس از بحرین اعتراض کرد و این عمل را مداخله در امور ایران دانست. 
دولت انگلیس در پاســخ اعتراض محمد مصــدق گفت که بحرین یک منطقه 
تحت‏الحمایــه آن دولت اســت. موضوع بحرین زمانی بــرای انگلیس اهمیت 
بیشتری پیدا کرده بود که براساس مصوبه ملی‌شدن صنعت نفت ایران، بحرین 
نیز شامل این ملی شدن می‏شــد. به هر روی، 12خردادماه 1331 وزارت امور 
خارجه ایران طی یادداشــتی به دولت انگلستان تاكید كرد كه امضای هرگونه 
قرارداد انگلستان با بحرینِ ایران را، نقض تعهدات و یک دورویی محض می‏داند.

 چهره

مردی جلوتر از زمانه خودش
29 فروردین‌مــاه ســالروز درگذشــت جــال 
مقدم اســت. مقــدم یکــی از نویســندگان و 
کارگردان‏های متفاوت ســینمای ایران بود که 
به‌دلیل فیزیک خاص‌اش، بازیگری او بیشــتر 
در ذهن مخاطب عام باقی‏مانده. او در دهه 30 
با نوشتن یک فیلمنامه متفاوت به‌نام »جنوب 
شهر«، پا به عرصه فیلم‏نامه‏نویسی گذاشت و 

پــس از آن آثار پیشــرو و متفاوتی مثل »پنجره«، »فــرار از تله« و »صمد و 
فولاد زره دیو« را پیش از انقلاب نویسندگی و کارگردانی کرد. آثار او به‌دلیل 
تفاوت نگاهی که به مســائل روز جامعه داشت، با نقدهای مثبت و منفی 
زیــادی روبه‏رو بود. اما انگار جلوتر از زمانه خــودش بود و به پذیرش عام 
نمی‏رسید. مقدم پس از انقلاب بیشتر مشغول بازیگری بود و نقش‏های 
به‏یادماندنی در فیلم‏های »ســرب« ساخته مسعود کیمیایی، »هامون« 
ساخته داریوش مهرجویی و »می‏خواهم زنده بمانم« ساخته ایرج قادری 
برعهده داشت. او از دهه 60 به‌بعد انگار به انزوایی خودخواسته رفت و با 
قدرت نویسندگی که داشت، ترجیج داد تنها بازیگر باشد. جلال مقدم به 
بیماری آلزایمر مبتلا شــد و پس از یک تصادف سخت در آلمان و کمایی 

طولانی، در فروردین‌ماه 1375 درگذشت.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی
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استقبال از واقعیت

یک سکانس از پایتخت کافی بود تا همه آن‏هایی که 
عهدشکنی محسن تنابنده را مبنی بر عدم همکاری 
با صداوسیما مدام به او یادآور می‏شدند در نوشتن 
ســتایش‏نامه برای این ســریال از یکدیگر پیشــی 
بگیرند. چه چیزی در این ســکانس وجود داشــت 
که این همه مخاطبانش را سر ذوق آورد و آن‏ها را به 
مدح و ســتایش این سریال وا داشت؟ سخن اغلب 
ستایشگران واحد بود. آن‏ها یک لحظه خودشان را 
در تلویزیون دیدند. اتفاقی که کمتر در این رســانه 
می‏افتد. رســانه‏ای که مــدام می‏خواهد تصویری 
فانتــزی و غیرواقعی از زندگی ایرانیــان به نمایش 
بگذارد دقایقی به آیینه تمام‏نمای جامعه ایرانی بدل 
شد. آیینه‏ای که نشان می‏داد بچه کارگر بودن و جدا 
افتادن از نســبت‏های سیاســی و ژن خوب ممکن 
است چه بلاهایی سر یک انســان بیاورد. آیینه‏ای 
که نشــان داد طبقه مستضعف برخلاف شعارهای 
رســمی و تبلیغاتی محکوم به ضعیف بودن است و 
چــاره‏ای ندارد که به معمولی بــودن قناعت کند و 
بــا رویافروشــی روز و روزگار بگذراند. تلویزیون برای 
دقایقــی همه مخاطبانش را در بهــت و حیرت فرو 
برد. خیلی‏ها با دیدن این سکانس اشک ریختند. 
خیلی‏ها خودشان را هم جای نقی گذاشتند و هم 
جای بهتــاش. هم به نقی حق دادنــد که با لاف و 
گزاف ناتوانی‏هایش را و وســع محدودش را توجیه 
می‏کــرد و هم به بهتاش حق دادنــد که وارث همه 
ناتوانی‏های نقی بــود و زورش به این زمانه لاکردار 
نمی‏رسید. درباره این ســکانس و همذات‏پنداری 
مخاطب با نقی و بهتاش به اندازه کافی نوشته‏اند. 
حــرف من چیز دیگری اســت. می‏خواهــم از این 
ســکانس و یک مورد تلخ دیگر این سریال یاد کنم 
و گریزی بزنم به مســائل و آسیب‏های اجتماعی و 
جای خالی آن در فیلم‏ها و سریال‏های وطنی. یکی 
دیگر از قســمت‏های درخشان فصل هفتم سریال 
پایتخت آن‏جایی بود که قرار شــد هیئت کشــتی 
استان به نقی معمولی که در مسابقات پیشکسوتان 
جهان مدال طلا را به دست آورده بود زمین بدهند. 
نقی به هیئت کشتی شهر می‏رود. او را برای گرفتن 
امضاهای مختلف مدام از این اتاق به آن اتاق حواله 
می‏دهند. قرار بوده پانصــد متر زمین به او تحویل 
بدهند اما چیزی که نصیب او می‏شــود یک زمین 
صدمتری اســت. هیچ‏کس با او محترمانه برخورد 
نمی‏کند اما وقتی قرار است عکسی دسته‏جمعی 
گرفته شــود همه مســئولان برای ثبــت این لحظه 
تاریخی ســر و دست می‏شــکنند؛ طوری که نقی 
معمولی به زحمت در کادر عکس دیده می‏شــود. 
دو نفر مامور می‏شــوند تا آن زمیــن صدمتری را به 
نقی نشان بدهند. سوار ماشین می‏شوند اما زمین 
وعده داده‏شــده در چنان جای پرتی واقع شده که 
مجبور می‏شوند جایی ماشین را رها کنند و مابقی 
راه را در کــوه و جنــگل پیاده گز کننــد. بالاخره به 
زمین می‏رســند. یــک زمین کج و کولــه آن هم در 
زیر ســیم‏های برق فشــار قوی. باران شدید است. 
مامورها می‏روند و نقی مستأصل و شکست‏خورده 
روی زمیــن می‏نشــیند و دوربین از بــالا او را به ما 
نشان می‏دهد. موسیقی هم در این فصل به کمک 
می‏آید تا بیننده هم مثل آســمان ابــری مازندران 
اشــک‏هایش جاری شود. این دو فصل تا این جای 
ســریال درخشــان‏ترین فصول آن بوده‏اند و کاملًا 
متمایز با بقیه سریال. در هر دو فصل معنا و شکلی 
متفاوت از طنزهای رایج به نمایش گذاشته شده‏اند 
تا بدانیم طنز صرفاً لودگی و دلقک‏بازی نیســت. تا 
جای خالی سینمای اجتماعی را که آبرومندانه‏ترین 
شکل سینمای بعد از انقلاب بوده و سال‏هاست به 
محاق رفته و جای آن را ابتذال آشــکار گرفته بیش 
از هر وقت دیگری حس کنیم. مدیران کم‏ظرفیت و 
بی‏ذوق و ترسو به اسم سیاه‏نمایی و تشویش اذهان 
عمومی و خزعبلاتی از این دست کار فیلم و سینما 
را به جایی رســانده‏اند که فیلم‏ســاز معتبری مثل 
رخشان بنی‏اعتماد سال‏ها از فیلم‏سازی دور بماند 
و در عوض بندتنبانی‏ســازها بتوانند ســینماهای 
ایران را به تسخیر خود درآورند. جالب اینکه توجیه 
بعضی از مدیران فرهنگی در بی‏اعتنایی به سینمای 
اجتماعــی و ترویج فیلم‏هــای بی‏خاصیت این بود 
که مردم دیگــر تحمل دیدن فیلم‏های تلخ و رئال را 
ندارند. همین دو فصل از سریال پایتخت و استقبال 
مخاطب از آن‏ها نشان داد سخن آن عزیزان چقدر 
بی‏پایه و اســاس بــوده و مخاطــب به‏رغم این همه 
ابتذالی که در این ســال‏ها به خوردش داده شده، 
هنوز هم می‏تواند با یک اثر خوب ســر ذوق بیاید و 

خزف را از لعل تمیز دهد.  

گزارشگر  هم‏میهن
سپهر خرمی

شاعر و روزنامه‏نگار
عبدالجواد موسوی


